
نقش پاکستان در استفاده از ابزارهای سیاسی و نظامی در گسترش تروریسم 
در افغانستان

محمدتقی موسوی1

چکیده
تروریسم و گسترش آن در افغانستان محصول عوامل مختلف داخلی و خارجی است. 
در بعد خارجی، نیز عوامل مختلفی وجود دارد که تروریسم را در افغانستان به یک 
امر ممكن تبدیل و به گسترش آن کمک کرده است. نوع سیاست ورزی همسایه های 
افغانستان از جمله پاکستان یكی از مهم ترین عوامل شكل گیری و بسط تروریسم در 
افغانستان است. علاوه بر نوع سیاست ورزی پاکستان، نفوذ سیاسی  سطح منطقه و 
افغانستان از سیاست پاکستان هم قضایای  اثرپذیری بازیگران سیاسی  این کشور و 
سیاسی افغانستان را پیچیده کرده و هم پی آمدهای عینی زیادی داشته که یكی از آن ها، 
شكل گیری تروریسم و گسترش آن است. پاکستان در نوع مواجهه خود با افغانستان از 
جمله موضوع تروریسم از ابزارهای مختلف استفاده کرده که ابزارهای سیاسی و نظامی 
یكی از آن هاست و از دوره جهاد تاکنون به  گونه های مختلف از آن بهره گرفته است. 

تحقیق حاضر کوشیده است با استفاده از روش توصیفی تحلیلی این فرضیه را تأیید و 
نقش پاکستان را در رشد تروریسم در افغانستان )از 2001 به بعد) بررسی کند. پاکستان با 
استفاده از ابزارهای یادشده، تروریسم در افغانستان گسترش داده و از گروه های رادیكال 
ابزارهای  استفاده کرده است. مهم ترین  منافعش  تعقیب  برای  بازی   به  عنوان کارت 
سیاسی و نظامی پاکستان برای گسترش تروریسم در افغانستان، در کنار نقش آفرینی 
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سازمان استخباراتی پاکستان )آی.اس.آی)، استفاده از گروه طالبان، خط دیورند، گروه 
حقانی، گروه ملا نذیر، حزب اسلامی و دیگر گروه های افراطی است. به این ترتیب، 
پاکستان با استفاده از ابزارهای یادشده سعی کرده است افغانستان را با چالش روبه رو 
کند و در راستای اهداف استراتژیک خود، زمینه گسترش تروریسم و خشونت را در 

این کشور فراهم سازد.
کلیدواژگان

ترور، افغانستان، آی.اس.آی، پاکستان، دیورند، گروه های تروریستی.

مقدمه
تروریسم در چند دهه اخیر به مهم ترین تهدید صلح و امنیت بین المللی تبدیل  شده و 
بسیاری از کشورهای جهان را تحت تأثیر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده 
است. تروریسم به  مثابه تهدید بین المللی علیه دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر 
و ثبات و استقرار در جهان عمل می کند. امروزه تمامی مناسبات سیاسی در سطح نظام 
بین الملل و منطقه متأثر از پدیده تروریسم است. کم تر مسائلی را می توان یافت که به  
صورت مستقیم یا غیر  مستقیم بازتاب دهنده حضور تروریسم در مناسبات سیاسی نباشد. 
تروریسم و تأثیر آشكار و پنهان آن بر مناسبات عمومی، از یک جهت، معماهای سیاسی 
را فهم پذیر می سازد، ولی از سوی دیگر، گسترش تروریسم، در نوع خود، معماهای 
جدیدی را وارد مناسبات سیاسی کرده است. متناقض بودن برخورد کشورها در مبارزه 
با تروریسم یكی از معماهایی است که تروریسم آن را ممكن ساخته است. بازیگران 
بین المللی و منطقه ای از یک جهت بر مبارزه با تروریسم تأکید می کنند، ولی از سوی 
دیگر، خود به  عنوان حامیان اصلی گروه های هراس افكن از هیچ کوششی دریغ نورزیده 

و برخورد اپراتیفی با آن می کنند. 
در  کشور  این  دارد.  دوگانه ای  نقش  چنین  افغانستان  همسایگان  از  یكی  پاکستان 
سیاست های اعلانی خود همواره از مبارزه با تروریسم سخن به میان می آورد، ولی به  
صورت واقعی، جغرافیای پاکستان در گذشته و اکنون جزو بسترهای اصلی پرورش 
تروریسم است که آن را به افغانستان گسیل می  کند. امروزه شاید بر هیچ کسی پوشیده 
نباشد که شكل گیری و گسترش تروریسم در افغانستان به  صورت مستقیم به پاکستان و 
نوع سیاست ورزی اسلام آباد بر می گردد. پاکستان تلاش می ورزد با استفاده از ابزارهای 
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مختلف سیاسی ـ نظامی، تروریسم را به  عنوان معبر اصلی برای جست وجوی منافعش 
در منطقه مورد توجه قرار دهد. 

پاکستان و ابزارهای سیاسی آن در گسترش تروریسم در افغانستان
پاکستان یكی از تأثیرگذارترین کشورهایی است که تحولات سیاسی را در افغانستان 
مهندسی می کنند. حضور و نقش ساختی پاکستان نسبت به تحولات افغانستان با توجه به 
تجربه تاریخی انجام  شده در تاریخ معاصر افغانستان قابل بحث است. حضور حداکثری 
پاکستان در دوره جهاد افغانستان، اعزام طالبان و تأسیس امارت اسلامی و دیگردیسی 
در سیاست ورزی اسلام آباد در دوره پس از یازده سپتامبر 2001 جلوه های عینی حضور 
همیشگی پاکستان در قضایای افغانستان است. حضور پاکستان در قضایای افغانستان 
صرفاً یک حضور اتفاقی نیست، بلكه برآیند نوعی سیاست ورزی  است که متخصصان 
اسلام آباد آن را ممد منافع ملی این کشور تلقی می کنند. پاکستان برای رسیدن به اهداف 
منطقه ای خود همواره از ابزارهای گوناگون سیاسی استفاده کرده است که مهم ترین آن ها 

را به شرح ذیل می توان در نظر گرفت: 
الف( دامن زدن به منازعات افغانستان  و پاکستان 

 در این واقعیت که اختلاف های پاکستان و افغانستان ریشه هایی عمیق در تاریخ دارد، 
جای بحث چندانی وجود ندارد. ریشه منازعات بین دو کشور بر می گردد به خروج 
انگلیس از شبه قاره هند و به تعقیب آن، تشكیل دو کشور هند و پاکستان که با عدم به 
رسمیت شناختن این کشور )1947) از سوی افغانستان بیش تر حاد شد. سیر تاریخی 

منازعات این دو کشور به چند دوره تقسیم می شود که به بررسی هر یک می پردازیم.
1� شکل گیری پاکستان و آغاز منازعه

 در سال  1326 )1947م)، استعمار انگلیس  مجبور به  خروج  از شبه قاره  هند شد و 
جاي  خود را به  دو دولت  هند و پاکستان  داد. تشكیل  کشور پاکستان  با مخالفت  دولت  
افغانستان  مواجه  شد؛ زیرا این  دولت  ترسیم  مرزهاي  جنوبي  کشور خود را ناشي  از 
بود که  حدود واقعي   باور  این   بر  استعمار مي دانست  و  نظامي  و سیاسي   فشارهاي  
افغانستان  قلمرو امپراتوري  دُراني  است  و جدا  کردن  مناطقي  مانند کشمیر، پیشاور و 
پنجاب از حكومت کابل نتیجه دسیسه هاي استعمار بوده و با پایان  گرفتن سلطه استعمار 
در منطقه ، همه قواعد سیاسي  ناشي  از حضور استعمار از جمله  قراردادهای  گندمک  و 
دیورند که  بین  حكومت  انگلیسي  هند و حكومت  افغانستان  منعقد شده اند، باید باطل  و 



کتاب سینا/ سال پنجم/ شماره پنجم/ بهار 1397  /42

بي اثر شوند. جمعیت  زیاد افغان ها )پشتون ها) در ایالات  سرحد و بلوچستان به  دولت  
افغانستان  براي  پي گیري  این  خواسته  انگیزه  مي داد و باعث  شده  بود افغان ها با ایجاد 
کشور پاکستان  مخالفت  کنند و در صورت  تشكیل  چنین  کشوري،  براي  به  رسمیت  
شناختن  آن،  خواستار الحاقِ سرحد آزاد، وزیرستان  و بلوچستان  به  میهن خود شوند. 

)زیرا پنگ، 1377: 84) 
اوج بحران زمانی به وقوع پیوست که مجلس  شوراي  ملي  افغانستان  در چهارم اسد 
1328 الغاي  معاهده  دیورند را تصویب کرد و موجبات  تیرگي  هرچه  بیش تر روابط  
افغانستان  و پاکستان  را فراهم  آورد. با روی   کار  آمدن  دولت  داوود خان  در 14 سنبله 
1332، روابط  دو کشور متشنج تر از پیش  شد، به  ویژه  به  این  علت  که  آزادي  پشتونستان 
 )مناطق  پشتون نشین  پاکستان ) محور اصلي  سیاست های  دولت  جدید افغانستان  بود. 
)اسناد وزارت امور خارجه، اسناد نمایندگي کابل: 1329، پرونده 174، نمره 9) این تیرگی 
با اعلامیه داوود خان مبنی بر عدم پذیرش اراضی پشتونستان به  عنوان خاک پاکستان 
افزایش یافت. چندین دور مذاکره بین سران دو کشور صورت گرفت، ولی مشكلات 
به حال خود باقی ماند. مهم ترین  دستاورد این  دید و بازدیدها، انعقاد قرارداد ترانزیتي  
بین  افغانستان  و پاکستان  )می  1958) بود. )اسناد وزارت امورخارجه، اسناد نمایندگی 
کابل: 1337، پرونده 44، نمره 581) نحریكات  قبایل  پشتون  »باجور« واتمان خیل  بر ضد  
پاکستان  در 1338 و مسافرت  خروشچف  به  کابل  در همان سال و حمایت  صریح  وي  
از موضع  افغانستان  در مسئله  پشتونستان، باعث  شد که  سردار داوود خان، صدراعظم  
افغانستان ، سیاست  تندي  بر ضد دولت  پاکستان  اتخاذ کند که  با واکنش  بسیار تند ایوب  
خان ، رئیس  جمهوری پاکستان ، مواجه  گردید و روابط  دو کشور مجدداً قطع  شد. ) اسناد 
وزارت امورخارجه، اسناد نمایندگی کابل: 1340، پرونده 121، نمره 33665) روابط دو 
کشور از 1355 تا 1357 در حالت بهتری قرار داشت، ولی با کودتا علیه داوود به سردی 

گرایید.
روابط دو کشور از 1357 تا 1371 که مجاهدین دولت کمونیستی را ساقط کردند، دچار 
نوسان بود. فی المثل پاکستان دولت نورمحمد ترکی را به رسمیت شناخت، اما کودتای 
حفیظ الله امین بر ضد نورمحمد ترکی )16 سپتامبر 1879) و متعاقب آن، لشكرکشی 
شوروی، واکنش پاکستان را به دنبال داشت و پاکستان در حمایت از مجاهدین در 
طول  چهارده  سال،  با جذب  کمک های  مالي ، سیاسي  و نظامي  کشورهایي  مانند امریكا 
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و عربستان  و سازمان دهی  تشكیلات  سیاسي  مخالف  دولت  کابل،  در برافروختن  آتش 
جنگي  تمام عیار در افغانستان  نقش  اساسي  داشت. )رشید، 1379: 203)

با سقوط دولت کمونیستی، اولین دولت غیر  پشتون در کابل به رهبری برهان الدین ربانی 
تشكیل شد. این امر خشم و نارضایتی حزب اسلامی گلبدین حكمت یار را برانگیخت. 
بدین  ترتیب ، مدت  سه  سال  جنگي  خونین  بر افغانستان  تحمیل  شد که  بر اثر آن،  هزاران  
نفر جان  خود را از دست  دادند و تأسیسات  زیربنایي  کشور جنگ زده  افغانستان  بیش  از 

گذشته  آسیب  دید و ویران  شد. )رشید، 1379: 60)
پاکستان که از عملكرد حكمت یار ناامید شده بود، سعی کرد گروهی تازه نفس را وارد 
عرصه کند. این کشور به یاری سازمان استخباراتی و پیشنهاد مدارس مذهبی پاکستان 
که وابسته به حزب جمعیت العلمای اسلامی بود و ترکیبی از پشتون های دو طرف مرز 
بودند، تشكیل شد. گروه طالبان در سال 1374 در قندهار اعلام موجودیت کرد و در 
حالی  که از حمایت های پاکستان و کمک های مالی و نظامی عربستان و کشورهای 
حاشیه خلیج  فارس و جنگ جویان عرب افغان برخوردار بود، در مدت  بسیار کوتاهي  
قندهار و هرات  را تسخیر و در 27 سپتامبر 1996 کابل ، پایتخت  افغانستان  را اشغال  
کرد. از آن  زمان  تا سقوط  طالبان، پاکستان  از یک  سو، رابطه اي  بسیار نزدیک  و همه جانبه  
با طالبان  حاکم  بر افغانستان  داشت  و از سوي  دیگر، مورد غضب  شدید جبهه  متحد 
اسلامي ، سایر گروه های  سیاسي  افغان  و عامه  مردم  افغانستان  بود. )رشید، 1379: 260)

حملات  تروریستي  11 سپتامبر 2001 بر  ساختمان  سازمان  تجارت  جهاني  در نیویورک  
و متهم   شدن  اسامه  بن  لادن ، رئیس  گروه  القاعده  به  سازمان دهی  این  حملات موجب  
شد دولت  پاکستان  تحت  فشار جامعه  جهاني  از حمایت  طالبان  دست  بردارد و پرویز 
مشرف ، رئیس  جمهوری پاکستان، اعلام  کند که  به  نیروهاي  امریكایي  در جنگ  با طالبان  
و القاعده  مساعدت  مي کند؛ هر چند این کمک پاکستان امروز با دید دیگری در سطح 
جهانی روبه رو شده است و نشان از عدم همكاری این کشور در مبارزه با تروریسم دارد.

2� پشتونستان
با نگاهي  به سیر تاریخی منازعات بین دو کشور پاکستان و افغانستان، جنجال بر سر مسئله 
پشتونستان وضاحت بیش تری می یابد. بعد از مرگ احمدشاه ابدالی و پیش روی سیک ها 
در مناطق پشتون نشین در دوره حكومت امیر دوست محمد خان، مناطق پشتون نشین که 
اکنون مورد اختلاف دو کشور است، در موقعیتی قرار نگرفت که بتواند مناطق از دست 
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 رفته را باز پس بگیرد.  اختلافات مرزی بین دو کشور تا جایی پیش رفته است که حامد 
کرزی در سفر به اسلام آباد در 8 و 9 فبروری 2002 اعلام کرد: »افغانستان آمادگی دارد 
به پشتون های واقع در قلمرو فعلی پاکستان تابعیت افغانی اعطا کند.« اظهارات و مواردی 
از این  دست سبب خشم محافل سیاسی پاکستان شده و در تشدید اختلاف های پاکستان 
و افغانستان نقش مهمی ایفا کرده است؛ زیرا این موضع، مناطق پشتون نشین پاکستان را 
به  طور مستقیم تحت تأثیر خود قرار می دهد. درست از همین زاویه است که دخالت 
قدرت های خارجی چه در دوران جنگ سرد و چه در شرایط کنونی قابل توضیح 
می شود. بدین معنا که مسئله پشتونستان بزرگ که نظر به سرزمین پشتون نشین در دو 
سوی خط دیورند دارد و آن ها را در قالب یک واحد سیاسی خودمختار یا در پیوند با 
افغانستان می بیند، بهانه ای برای دخالت قدرت های بزرگ در افغانستان و پاکستان بوده 
است. نكته مهم که در بحث پشتونستان حایز اهمیت است، دسترسی آن به دریای آزاد 

از طریق بلوچستان است. )عباسی ده کردی، 1389: ش 45: 37)
استراتژی پاکستان در قبال پشتونستان، برقراری حكومتی در کابل است که دست نشانده 
اسلام آباد باشد و تحت هیچ شرایطی به مسئله خط دیورند و مسئله پشتونستان توجه 
نكند. به عبارت روشن تر، خط دیورند را به  عنوان مرز بین المللی با افغانستان و پاکستان 
به رسمیت بشناسد و مسئله پشتونستان را برای همیشه تاریخ به فراموشی بسپارد. در 
این راستا، حمایت پاکستان از طالبان میانه رو در راستای اهداف بلندمدت پاکستان قابل 

توجیه است.
3� خط دیورند

 ناپایداری روابط سیاسی افغانستان و پاکستان نشان می دهد که خط دیورند و قضیه 
پشتونستان چالش اساسی در روابط سیاسی دو کشور بوده است. مناقشه دیرین دو 
کشور در مواردی باعث بی اعتمادی بین دو کشور بوده و دو طرف را نسبت به یكدیگر 
حساس ساخته است. در این بخش از نوشتار، مهم ترین چالش تاریخی روابط سیاسی 
افغانستان و پاکستان یعنی معضل خط دیورند را مرور کرده و تأثیر آن را در ناپایداری 
روابط افغانستان و پاکستان نشان خواهیم داد. یكی از چالش ها در روابط افغانستان و 
پاکستان، خط دیورند است که از بدو تأسیس تاکنون به رویاررویی دو کشور منجر شده 
است. خط دیورند براساس سیاست های استعماری ایجاد شد و تبدیل به چالش بزرگی 
در منطقه گردید. دولت وقت انگلیس تلاش کرد شرایط را به  گونه ای فراهم سازد که 
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این خط را پدید آورد و از آن به نفع خود استفاده کند. انگلیسی ها برای آن که معاهده 
دیورند را پیش کشند، اوضاع را به نفع خود در طول سرحدات افغانستان مغشوش 
ساخته و باعث خون ریزی های بسیاری بین اهالی گردیده بودند و سعی می کردند که 
در اصلاح این فتنه ها، بیش تر خودشان را مصلح و خیرخواه مردم نشان دهند. )غبار، 

1375: ج 2: 1090)
لازم به ذکر است که طبق معمول، بدون رأی گیری از مردم افغانستان یا نمایندگان 
معاهده  این  بر  عبدالرحمان  امیر  دربار،  و  مأموران  با  مشورت  بدون  حتی  و  آن ها 
امضا گذاشت. )غبار، 1375: ج 2: 1092) به هر حال، معاهده خط دیورند یكی از 
جنجالی ترین معاهدات است که بین استعمار انگلیس و افغانستان به امضا رسیده و به 
یكی از چالش های طولانی مدت منطقه ای تبدیل گردیده است. به همین دلیل، پذیرش 
این خط مرزی برای افغانستان بسیار دشوار بوده و هنوز هم آن را به رسمیت نشناخته 

است. )شفیعی، 1383: 22)
در صورت حل منازعه خط دیورند، تروریزم خاتمه می یابد، روابط با پاکستان دوستانه و 
بهتر می شود، مداخله آی.اس.آی پایان می یابد، روابط تجارتی و ترانزیتی بهبود می یابد، 
بین المللی و  قوای  از وجود  برمی آید و  تروریزم  از معرض آسیب پذیری  افغانستان 
استعمارگران و مافیای بین المللی بی نیاز می شود، اردو و پولیس آن تقویت می شود و 
بالأخره در همه عرصه ها با استفاده از منابع طبیعی و موقعیت سیاسی ـ جغرافیایی خود 

رشد می کند.
4� روابط هند و تأثیر بر تحریک پاکستان

هند پس از 11 سپتامبر موقعیت ممتازی در افغانستان یافته که این امر حساسیت برخی 
کشورها از جمله رقیب دیرینه  این کشور )پاکستان) را برانگیخته است. رقابت هند و 
پاکستان در عرصه سیاست خارجی به  گونه ای است که دامنه این رقابت ها به افغانستان 
نیز کشیده شده است. مشكل دیرینه پاکستان با هند روی مسئله کشمیر و رقابت های 
منطقه ای آن ها باعث شده است پاکستان قسمتی از بازی های سیاسی را به داخل مرزهای 
افغانستان بكشاند که نقش مدارس دینی پاکستان و جنگ ناجوان مردانه توسط آن ها با 
هدف قرار  دادن مردم مظلوم و بی گناه افغانستان و ریختاندن خون کودکان و زنان به 
 وسیله انفجار و انتحار، غیر قابل  تحمل و دور از تمام موازین انسانی و اسلامی است. 

)آژانس خبری پژواک، جوزای 1393)
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یكی از دلایل ادامه سیاست های دوگانه پاکستان نسبت به طالبان نیز ناشی از این نگرانی 
است که هند تلاش می کند با افزایش نفوذ خود در افغانستان، پاکستان را محاصره کند. 
علاوه بر  این، طالبان بهترین شانس برای مقابله با نفوذ هند است. هند و پاکستان که 
از آغاز استقلال تا اکنون در خصومت طولانی به سر می برند، در جست وجوی بهبود 
وضعیت و حفاظت منافع خود در افغانستان  هستند. تاکنون به نظر نمی رسد که وضعیت 
تخاصم به وضعیت صلح مبدل شده باشد و افغانستان هم چنان آوردگاه این دو کشور 

است.
ب( ابزارهای امنیتی و نظامی در گسترش تروریسم

در مورد گسترش تروریسم و ابزارهایی که پاکستان از آن ها استفاده کرده است، می توان 
ابزارهای امنیتی و نظامی را نیز مد نظر داشت. اکنون به بررسی هر یک از این ابزارها 

می پردازیم.
یک� گروه های تروریستی افغانی

از جمله ابزارهایی که پاکستان در رشد تروریسم برای دست یابی به اهداف خود توانسته 
است به  خوبی از آن ها بهره وری کند، گروه های تروریستی افغان است که در هم سویی 
با پاکستان عمل کرده اند. اکنون به گروه های داخلی که در حمایت پاکستان قرار دارند، 

اشاره می کنیم.
1� گروه طالبان

طالبان سنتی، گروه اصلی طالبان را تشكیل می دهند که دربرگیرنده عناصری است که 
هنوز هم فعالیت های خود را به رهبری ملا هیبت آخوندزاده در شورایی معروف به 
»شورای کویته« ادامه می دهند و سازش با دولت افغانستان را تا زمانی که به زعم آن ها، 
اشغالگران امریكایی در این کشور حضور دارند، رد می کنند. بیش تر اعضای این گروه، 
طلبه های جوانی هستند که در مدارس دینی درس  خوانده اند. آن ها ادعا می کنند که 
در میان مردم افغان نفوذ دارند و با استفاده از قدرت نظامی نمی توان آن ها را از میان 
برداشت. )مژده، 1382: 49) گسترش ساحه نفوذ طالبان در افغانستان از حمایت داخلی 
و قبایلی از این گروه حكایت دارد و بیش تر مردم این مناطق تحت نفوذ عقاید مذهبی 

افراطی مدارس پاکستانی قرار دارند. 
پایان دوران جهاد و آغاز جنگ های داخلی، جنگ جویان و فارغ التحصیلان  از  پس 
جدید مدارس ابزاری شدند برای تشكیل گروه طالبان که با حمایت همه جانبه حكومت 
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پاکستان و برخی قدرت های جهانی و منطقه ای به  سرعت شكل  گرفت و رشد یافت. 
)واعظی، 1390: 85 111) ایدئولوژی طالبان را نزدیک به وهابیت می دانند، هر چند 
اختلافاتی نیز با عربستان دارند. نمونه مخالفت گروه طالبان را در دوره قدرت این گروه 
در کابل می توان مشاهده کرد. نماینده طالبان در یک مورد خطاب به سفیر عربستان ابراز 
کرده بود که ما تنها به خاطر وجود قبله مسلمین در عربستان به شما احترام می گذاریم، 

وگرنه هیچ اعتباری برای شما قائل نیستیم. )حقجو، 1380: 172)
پاکستان علاوه بر به  وجود آوردن طالبان و حمایت از این گروه، همیشه مراقب بوده تا 
دولت مقتدر در کابل سر کار نیاید؛ زیرا دولت مقتدر می تواند منافع پاکستان را به خطر 
بیاندازد و آتش اختلاف دیرینه را روشن کند. مطلوب پاکستان، حفظ دولت هایی مثل 
طالبان در افغانستان بوده و هست؛ زیرا هیچ دولتی در صد سال اخیر در افغانستان به 
 اندازه طالبان تحت تأثیر پاکستان نبوده و ملاحظات دفاعی، امنیتی و سیاسی مورد نظر 
پاکستان را در رفتارهای ملی، منطقه ای و بین المللی خود رعایت نكرده است. )طنین، 

(104 :1384
کارشناسان مسائل منطقه معتقدند که گروه های طالبان افغانستان و پاکستان همگی به 
 نوعی با یكدیگر در ارتباط هستند و همین  طور تمامی گروه های آن با سازمان القاعده 
ارتباط دارند و مرکز این گروه ها منطقه وزیرستان شمالی است. اساساً سازمان القاعده، 
طالبان افغانستان، طالبان پاکستان، گروه های کشمیری، حزب التحریر ازبیكستان، نهضت 
اسلامی ایالت سین کیانگ چین، جماعت های اسلامی در مالزیا و اندونزیا و گروه های 
وابسته به سازمان القاعده که در حال حاضر در کشورهای عربی فعالیت دارند، همه 
به دنبال یک هدف هستند و از همكاری یكدیگر استفاده می کنند. )ملازهی، 1391:

( http://www.irdiplomacy.ir
2� گروه جیش المسلمین

رهبری  تحت  گروه جیش المسلمین  بود،  پاکستان  تحت حمایت  که  دیگری  گروه 
»اکبرآغا« است که در پی حمایت از حمله امریكا به افغانستان، از طالبان جدا شد. اکبرآغا 
به آدم ربایی معروف بود. او جماعت جیش المسلمین را تأسیس و با آی. اس. آی پاکستان 
رابطه برقرار کرد و بعد از سقوط طالبان، گروگان های ربوده شده بیگانه را خریداری و 
خود را به  عنوان مسئول ربودن این افراد اعلام می کرد. این مسئله باعث بروز اختلاف 
بین وی و آی. اس. آی شد تا آن که آی. اس. آی او را در کراچی دستگیر کرد و تحویل 
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امریكایی ها داد و از آن جا به زندان بگرام در افغانستان منتقل شد. )عارفی، 1378: 191 
212) اکنون رهبر این گروه، سید  محمد اکبر سادات در رأس گروه نجات افغانستان 
سعی دارد شورایی سرتاسری را فراهم کند تا برای آینده افغانستان صلح بیاورد؛ هر چند 

تا کنون عملًا از این گروه در راستای تحكیم صلح چیزی مشهود نیست.
3� گروه خدام الفرقان

این گروه از زمان تأسیس دولت مجاهدین در افغانستان وجود داشته است. اعضای 
اصلی اش از عناصر گروه جهادی حرکت انقلاب اسلامی به رهبری مولوی محمد نبی 
محمدی بودند. این گروه پس از به  قدرت  رسیدن طالبان، با آن ها متحد شد، اما مدتی 
بعد، از طالبان جدا گردید و چند روز پس از سرنگونی طالبان، امین جان مجددی و 
ارسلان رحمانی در اجلاس مطبوعاتی، تأسیس حزب خدام الفرقان را اعلام کردند 
و عبدالرحمان احمد هوتک، معاون وزیر اطلاع رسانی و فرهنگ در دولت طالبان و 
عبدالحكیم مجاهد، سفیر وقت افغانستان در واشینگتن نیز به این حزب ملحق شدند. 
آن ها تلاش کردند میانه روهای طالبان را جذب کنند، اما موفق نشدند. به گفته هواداران 
ملا عمر، گروه خدام الفرقان از زمان سقوط طالبان انشعاب خود را اعلام کرد و به  این 
 ترتیب، جزئی از طالبان محسوب نمی شود و حتی شماری از اعضای آن از همان آغاز 
تأسیس این گروه، اقدام به تماس با دولت حامد کرزای کردند، ولی اعلام نمودند که به 

نیابت از طالبان با دولت مذاکره نمی کنند. )علی خانی، 1388: 200 202)
این گروه در رأس هیئتی به رهبری عبدالحكیم مجاهد با دولت وقت کرزی مذاکره کرد، 
اما این حزب هم چنان مخالف حضور نیروهای امریكایی در کشور است. وی گفته بود: 
»از زمانی که ملا عمر قندهار را تحویل کرزای داد، دیگر ما او را امیرالمؤمنین به  حساب 
نیاوردیم و به همین علت، تصمیم گرفتیم در سایه نهضتی جدید به نام خدام الفرقان جمع 
 شویم.« )شرافت، 1380: خبرگزاری افغانستان) هر چند این مذاکرات نشان از سیاست 

امریكا با طالبان و گروه های میانه رو باشد.
4� حزب اسلامی گلبدین حکمت یار

حزب اسلامی به رهبری گلبدین حكمت یار یكی دیگر از گروه هایی است که سال های 
متمادی از حمایت پاکستان برخوردار بوده است. این حزب در دوره جنگ های داخلی 
به کشتار و راکت پرانی در شهر کابل متهم است. گفته می شود شمار مجاهدینی که به 
دست افراد حزب اسلامی کشته  شده باشند، از تعداد روس هایی که به دست افراد این 
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حزب کشته  شده باشند، بیش تر باشد. )قراگوزلو،1380: ش 174 173: 29) اهمیت 
حزب اسلامی حكمت یار در اتحاد و شكست اتحادها یا جریان های سیاسی داخلی 
نیست، بلكه در کسب حمایتی است که از پاکستان دریافت می کرد و هنوز هم گفته 
می شود که یكی از نزدیک ترین نیروهاي سیاسی ـ نظامی به خط فكری و سیاسی 
پاکستان در افغانستان است. گفته می شود که حكمت یار تنها رهبر سیاسی ـ نظامی در 
میان مجاهدین افغان بود که اندیشه کنفدرال بین پاکستان و افغانستان را پذیرفت و اگر 
به قدرت می رسید، افغانستان را در نوعی کنفدرال در پاکستان ادغام می کرد. )دیه گو و 

سگیک هریسون، 1379: 173)
که  سرمایه گذاري پاکستان روي حزب اسلامی گلبدین حكمت یار در دوره جهاد 
بیش ترین کمک های خارجی را به این حزب اختصاص می داد، به این امید بود که 
پس از پیروزي جهاد اسلامی، حكمت یار در کابل حاکم شود و پاکستان از طریق او 
به اهداف راهبردی اش در افغانستان و آسیاي مرکزي دست یابد؛ اما تحولات خلاف 
انتظار حكمت یار و پاکستان پیش رفت و قدرت بعد از پیروزي جهاد به رقیبانش 
احمدشاه مسعود و برهان الدین ربانی و جمعیت اسلامی تاجیک رسید. ناامیدي پاکستان 
از قدرت  گرفتن حكمت یار سرانجام باعث ظهور طالبان شد و به تداوم جنگ و بحران 
در افغانستان تا به امروز منتهی شده است. بی ثباتی قابل  توجهی هم در موضع گیری های 
حزب اسلامی گلبدین حكمت یار مشاهده  شده است. حزب اسلامی نیز همانند گروه 
طالبان در عملیات انتحاری و تروریستی نقش به سزایی داشته است. حمله انتحاری در 
منطقه شاه شهید کابل به تاریخ 16 می 2013 از جمله عملیات انتحاری در افغانستان 
است که این گروه مسئولیت آن را پذیرفت و شش کشته و 37 زخمی بر جای گذاشت. 

(http://www.dw.com/fa_ af/a1681686 :1392 ،فرهمند(
در عملیاتی که در نزدیكی میدان هوایی صورت گرفت که هارون زرغون، سخن گوی 
 22 دختر  یک  سوی  از  امروز  »حمله  داشت:  اظهار  زمان  آن  در  اسلامی  حزب 
ساله به نام فاطمه صورت گرفت که در نتیجه، 16 مأمور استخباراتی امریكا کشته 
شدند.« وی دلیل این حمله را تلافی ساخت فیلم توهین آمیز به پیامبر اسلام دانست. 
جنرال محمد ظاهر، رئیس وقت تحقیقات جنایی کابل تعداد کشته شدگان این حمله 
 :1391 )پیام آفتاب،  کرد.  اعلام  افغانستان  شهروند  یک  و  خارجی  تبعه  هشت  را 
/http://www.payam aftab.com/fa/doc/news) در حالی که حزب اسلامی از 
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کارکردهای گذشته خود هنوز پشیمان نیست و عملیات انتحاری را عملیات استشهادی 
می نامد، در روند صلحی که اشرف غنی به راه انداخت، حكمت یار با حفظ نیروهای 
مسلح خود در اقامت گاهی کاملا محافظت شده در کابل زندگی تازه ای را از سر گرفته 

است.
5� شبکه حقانی

این شبكه توسط مولوی جلال الدین حقانی در سال 1973 بر ضد داوود خان، رئیس  
جمهوری مورد حمایت اتحاد شوروی بنیان گذاشته شد و از آن زمان تاکنون به یكی از 
بزرگ ترین و خشن ترین گروه های شبه نظامی با هدف تأمین امنیت افغانستان و رهایی 
منطقه از نیروهای تحت ائتلاف امریكا تبدیل  شده است. این شبكه در حال حاضر 
توسط سراج الدین حقانی که ارتباط نزدیكی با آی. اس. آی دارد و همه کاره شبكه حقانی 
است، رهبری می شود. دلیل پیشرفت شبكه حقانی همان  طور که در بحث پشتونستان 
گفته شد، رویكرد قبیله ای دو طرف مرز دیورند و فرهنگ مشترک بین مردمان این دو 

سرزمین است. 
هدف شبكه حقانی از آغاز پیدایش، ایجاد اخلال در تلاش های سیاسی و نظامی غرب 
در افغانستان بوده است. این گروه از لحاظ ایدئولوژیكی با طالبان ارتباط دارد که هدفش 
تخریب نفوذ غرب و بازسازی حكومت بر مبنای شریعت است. جهاد جهانی در خط 
مقدم اهداف و پایه های ایدئولوژیک این شبكه نبوده است. از این  رو، دسترسی خود 
به دیگر مناطق جهان را به حداقل رسانده است. تا سپتامبر 2011 در حدود ده هزار 

شبه نظامی در این گروه گرد آمده بودند. )سلطانی، بی تا: 6)
شبكه حقانی علاوه بر رابطه با گروه طالبان افغان، با جنبش طالبان پاکستان روابطی داشته 
و تلاش هایی جهت وساطت بین جنبش طالبان و دولت مرکزی پاکستان کرده است. 
حكیم الله محسود، رهبر طالبان پاکستان که با شبكه حقانی ارتباط بسیار نزدیكی داشت، 
 (http://sunnionline.us/farsi/1392:2013،در سال 2013کشته شد. )سنی آن لاین
در چندین مورد، حقانی از شبه نظامیان طالبان پاکستان خواسته است تا از خشونت 
ضد نیروهای پاکستانی خودداری کنند. شبكه حقانی در ارتباط با عملیات انتحاری و 

تروریستی با لشكر طیبه نیز روابطی دارد.
شبكه حقانی روابط طولانی با حكومت پاکستان از زمان مجاهدین افغان دارد و پاکستان 
از آن به  عنوان ابزار نفوذ در افغانستان استفاده می کند. یكی از مخوف ترین حملاتی که 
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گروه حقانی علیه غیر نظامیان انجام داد، حمله انتحاری سال 1394 است. در آن زمان، 
هنگامی  که معترضان در مقابل سرپرست ولایت خوست دست به تظاهرات زده بودند، 
حمله انتحاری شدیدی رخ داد که بیش از 17 کشته و 40 نفر زخمی شدند. )احسانی، 
https://www.darivoa.com/a :1394) حمله انتحاری به مرکز فرهنگی فرانسه در 
قلب کابل، دیگر عملیات انتحاری توسط گروه حقانی است که در دسامبر 2014 هنگام 
نمایش تئاتری با عنوان »تپش قلب: سكوت« صورت گرفت. پس از انفجار، فردی15  
ساله مواد منفجره خود را در میان تماشاچیان منفجر کرد که یک نفر کشته و 21 نفر 

 (http://ansarpress.com/farsi/3130 :1393 ،زخمی شدند. )خبرگزاری انصار
به تاریخ  3نوامبر2014 ، حمله انتحاری در میدان مسابقه فوتبال در ولایت پكتیكا انجام 
شد که منجر به کشته  شدن 57 نفر گردید. هدف این حمله، باور خان، فرمانده پولیس 
محلی بود، ولی اکثر کشته ها غیر نظامیان بودند. عملیات انتحاری دیگر در باغ پل شهر 
قندهار انجام شد که غیر  نظامیان را آماج قرار داد. بر اثر این انفجار، چهار نفر کشته و 
22 نفر دیگر زخمی شدند. تمام کشته شدگان و مجروحان این انفجار غیر نظامی بودند. 

(/www.mehrnews.com/news/2110414/ :1392 ،خبرگزاری  مهر(
حملات گروه حقانی و سایر گروه های تروریستی جدای از این که خسارات زیادی به 
غیر نظامیان وارد کرده، گاهی علیه خارجی ها نیز صورت گرفته است، ولی در مقایسه با 
حمله  بر غیر نظامیان کم تر است. به  عنوان نمونه، می توان به عملیات علیه سفارت امریكا 
در سال 2011 اشاره کرد که به گفته کراکر، سفیر وقت امریكا در کابل، 14 نفر در آن 
حمله کشته شدند و سه متقاضی ویزا و یک محافظ افغان سفارت بر اثر این شلیک ها 
زخمی گردیدند. کراکر این عملیات را به گروه حقانی ربط داد و پناهگاه این گروه را 

در وزیرستان دانست.
حمله  بر کارمندان تلویزیون طلوع از جمله عملیات های تروریستی است که عامل 
شبكه  این  کارمندان  حمله  بر  مسئولیت  طالبان  البته  دانسته اند.  حقانی  گروه  را  آن 
نفع  به  شبكه  این  گویا  که  کرد  عنوان  و  گرفت  عهده  بر  را  افغانستان  در  پربیننده 
نیروهای امریكایی و متحدانشان تبلیغ می کند. )شبكه اطلاع رسانی افغانستان، 1394:
امنیت  این،  وجود  با   ( http://afghanpaper.com/nbody.phpid=110537? 
ملی گروه حقانی را مسئول این حمله اعلام کرد. در حمله بر کارمندان طلوع، یک 
عامل انتحاری سوار بر یک خودروی بمب گذاری شده با برخورد به یک مینی بوس 
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حامل کارمندان تلویزیون »طلوع« و گروه رسانه ای »موبی« موجب مرگ دست کم 7 
تن شد. به گفته پولیس، 25 تن دیگر در پی این حمله زخمی شدند. )رادیو آشنا،

(:dari.irib.ir ۱۳۹۴
شبكه حقانی که عمدتاً عملیات های تروریستی اش را در مناطق قبایلی پاکستان سازمان دهی 
می کند، در حملات متعدد مرگبار و پیچیده بر نیروهای خارجی و افغانستانی نیز دست 
داشته است. این شبكه بعد از سقوط طالبان سعی کرده است عملیات خود را به  طور 
مستقل انجام دهد و به نحوی هم ارتباط خود را با پاکستان و طالبان افغان به  عنوان 
میانجی نگه دارد، هر چند در طراحی عملیات تروریستی طالبان، ردّ پای این گروه به 

 وضوح مشاهده می شود.
دو� گروه های فرامرزی تروریستی

علاوه بر گروه های داخلی، گروه های فرامرزی پاکستانی نیز در راستای اهداف پاکستان به  
عنوان ابزار نظامی در دست پاکستان قرار دارند. گروه های تروریستی فرامرزی پاکستانی 
در افغانستان در گسترش تروریسم نقش حمایتی از طالبان افغان داشته اند که به معرفی 

تعدادی از این گروه ها می پردازیم.
1� گروه ملا نذیر

پس از اختلاف میان رهبران برجسته تحریک طالبان پاکستان، گروه دیگری زیر نام 
ملا نذیر در پاکستان اعلام موجودیت کرد. این گروه برخلاف شبكه تحریک طالبان 
پاکستانی، فعالیت های هراس افكنی اش را در پاکستان متوقف و تمام حمله هایش را بر 
نظامیان افغان و نیروهای ناتو در داخل افغانستان متمرکز کرده است. بنا بر گزارش ها، 
هنوز هم پاکستان به  گونه قوی از این گروه هراس افكن حمایت می  کند. )رادیو آشنا، 
dari.irib.ir:1394) ملا نذیر بر  اساس باورهای جهادی سلفی خویش، برای کشورهای 
اسلامی، مرزی قائل نیست و اعلام کرده است تا حاکم  شدن شریعت اسلامی در تمام 

کشورهای مسلمان به جهاد ادامه می دهد. )علی خانی، 1388: 99 101)
ملا نذیر همانند رهبر جماعت اسلامی اعتقاد داشت که عملیات مسلحانه اسلام گرایان 
باید متوجه نظامیان امریكایی و افغان در افغانستان باشد. نظر شاخه ملا نذیر برگرفته از 
همان نظر شاخه جمعیت علمای اسلام پاکستان است که جهاد را در افغانستان، شرعی 

و در پاکستان، حرام می داند.
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2� گروه »بیت الله محسود«
این گروه توسط نیک محمد وزیر بنیان گذاری شد، اما بیت الله محسود که پس از قتل 
نیک محمد وزیر به دست امریكایی ها در سال 2004 جای وی را گرفت، با فعالیت 
گسترده خود، نامش را بر این گروه گذاشت. محسود در فبروری 2005 قرارداد صلحی 
نام خود  آن،  امضا رساند و پس  از  به  پاکستان  با دولت وقت  »ساراروقا«  عنوان  با 
را به  عنوان رهبر طالبان پاکستانی مطرح کرد. بیت الله محسود از نظر ایدئولوژیک به 
خلافت تحت تأثیر ملا عمر، رهبر پیشین طالبان باور داشت. وی از جمله رهبران گروه 
تروریستی است که بیست هزار عسكر داشته تا جایی که امریكا را نیز نگران ساخته 
است. نگرانی امریكایی ها از تحرکات محسود به حدی بوده که واشینگتن اعلام کرد پنج 
میلیون دالر بابت اطلاعاتی که منجر به دستگیری وی گردد، پاداش تعیین کرده است. 
سرانجام محسود در 5 اگست 2009 )12 اسد 1388) در حمله هواپیمای بدون سرنشین 
امریكایی به روستای زنگار، واقع در وزیرستان جنوبی، در منزل پدرزن خود به همراه 

همسر دومش کشته شد. )علی خانی، 1388: 99 101)
پاکستان  طالبان  تحریک   ،2009 سال  اگست  ماه  در  محسود  بیت الله  مرگ  از  پس 
 102918  :1394 بهار،  )دولت  داد.  دست  از  را  خود  سازمان دهی  توانایی 
www.dolatebahar.com/view) گسترش داعش در ننگرهار و عملیات نیروهای 
خارجی در این مناطق، حاکی از ادامه فعالیت های این گروه در افغانستان است. به نقل 
از خبرگزاری های پاکستانی، آخرین رهبر این گروه، خالد محسود مشهور به خان سید 
سجنا، در حمله طیاره های بدون  سرنشین امریكایی در منطقه وزیرستان شمالی کشته 

(http://www.roushd.com :1396 ،شده است. )شفقنا
3� حرکت المجاهدین

این گروه نیز از سوی پاکستان تشكیل  شده است که در سال 1997 میلادی در فهرست 
سیاه ایالات متحده امریكا قرار گرفت. مرکز این گروه هراس افكن در پاکستان است. این 
گروه بیش تر در زمینه  ایجاد پایگاه های آموزشی برای جنگ جویان فعالیت دارد و همواره 
با نیروهای امنیتی افغانستان در جنگ است. این گروه رابطه مستقیم با شبكه القاعده دارد. 
اعضای نظامی این گروه در کشمیر پاکستان )جنوب کشمیر) و حومه منطقه  دودا هستند. 
اکثر این افراد پاکستانی و کشمیری هستند، ولی نیروهای افغان هم در میان آن ها یافت 
می شوند. این گروه تا قبل از تشكیل جیش محمد از قدرت قابل ملاحظه ای برخوردار 
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بود، ولی پس  از آن رو به ضعف گذاشت.
 مولانا فضل الرحمان خلیل، دبیر کل گروه که ریاست این گروه را دارد، همانند بیت الله 
محسود نظریات رهبر طالبان ملا عمر را قبول دارد؛ چرا که هر دو در یک مدرسه درس 
خوانده اند. او در سال 2004 پس  از آن که دولت کرزی به پاکستان اعتراض کرد که 
تروریست های طالبان و حزب اسلامی افغانستان در کمپ های مخفی  آموزش می بینند 
که تحت نظارت خلیل هستند، توسط دولت پاکستان دستگیر شد و به زندان افتاد، 
)حسینی، ایمانی و دیگران، 1382: 180 187) اما ظاهراً این زندان بیش تر از آن که یک 

حبس تلقی شود، برای آشنایی بیش تر بین سران طالبان و این گروه بود.
لانگ وار ژورنال نیز در این مورد از حمایت سازمان استخبارات پاکستان پرده برمی دارد 
و می نویسد که گروه حرکت المجاهدین به اجازه نهادهای پاکستانی به شمول اداره 
استخبارات نظامی پاکستان به  طور آزادانه در این کشور فعالیت می کند و رهبر این گروه، 

فضل الرحمان خلیل در اسلام آباد آزادانه زندگی می نماید. 
وزارت خارجه امریكا تأسیس پایگاه از سوی این گروه در افغانستان را تأیید می کند. این 
گزارش حاکی است که امریكا نیز از مخفی گاه های گروه های تروریستی به خوبی آگاه 
است، ولی به دلیل روابط دیرینه و استراتژیک با پاکستان، منافع خود را بیش تر از آن چه 
در افغانستان ببیند، در پاکستان جست وجو می کند؛ هر چند نقش سیاسیون پاکستان 
با وجود این  همه مدارک دال بر وجود گروه های تروریستی در پاکستان برای جلب 
کمک های امریكا بی تأثیر نبوده است. در سال 1996 هنگامی  که طالبان کابل را تصرف 
کردند و به  نوعی به جنگ های داخلی افغان ها پایان دادند، گروه های عرب وهابی و 
سلفی که پیش تر به آفریقا و قفقاز و مناطق بالكان رفته بودند، شروع به بازگشت به منطقه 
به  ویژه مرز افغانستان و پاکستان کردند. این مهاجرت باعث ایجاد پایگاه های امن برای 

هراس افكنان در دو سوی مرز شد.
4� لشکر طیبه

از جمله گروه های تروریستی داخلی پاکستان، لشكر طیبه است که در سال 1990 از 
سوی حافظ محمد سعید ایجاد شد و اکنون مقر آن در موریدک نزدیک لاهور در ولایت 
پنجاب پاکستان قرار دارد. چون این گروه هراس افكن بیش تر به خاطر هدف قرار  دادن 
تأسیسات هند تشكیل  شده است، حمله بر سفارت هند در کابل و حمله بر کنسولگری 
هند در هرات را انجام داده که منجر به کشته  شدن چندین تن از نیروهای امنیتی افغان 
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شده است. )صالحی، 1tvnews.af/fa/news/afghanistan :2016) پاکستان شدیداً 
از نفوذ رو به  گسترش هند در افغانستان در هراس است و هندوستان نیز برای تحكیم 
نفوذ خود در این کشور سرمایه گذاری می کند و هر دو کشور حاضر ند ریسک ها و 

هزینه هایی را بپذیرند.
 اکنون این گروه برای زمین گیر  کردن هند در افغانستان فعالیت می کند. پاکستان این 
موضوع را تكذیب کرده است، ولی کشته  شدن افراد لشكر طیبه در ولسوالی اچین 
ولایت ننگرهار حاکی از سربازگیری و وجود نظامیان این گروه در خاک افغانستان 
در کنار گروه نوظهور داعش است. اخیراً از حضور نیروهای لشكر طیبه در کندز نیز 
یادآوری شده است. روزنامه 8 صبح در مورد می انگارد: »آنان بیش تر با تفنگ های 
اسنای پر که در افغانستان به نام تفنگ دوربین دار و سیمینوف هم مشهور است، مجهز 
می باشند و وظیفه اساسی شان، هدف قرار  دادن سربازان افغان از دور است... اکثریت 
افرادی که از طرف گروه تروریستی لشكر طیبه و جیش المحمد به افغانستان آمده اند، نه 
به زبان فارسی آشنایی دارند و نه به زبان پشتو. حتی یک عده می گویند که آنان به هندی 
هم درست صحبت کرده نمی توانند و فقط به پنجابی سخن می رانند. این  طرح جدید 
پاکستان برای تشدید جنگ در افغانستان است که هدفش بی ثبات سازی بیش تر افغانستان 

(8am.af:1395 ،و گرفتن حداقل یک ولایت توسط طالبان است«. )هشت صبح
این گزارش ها می رساند که سازمان استخبارات پاکستان این نیروها را از کشمیر به 
پایگاه های خود برده و بعد به افغانستان اعزام کرده است. بر  اساس گزارش ها، این افراد 
نظامی به بیش از چهارصد تا پنج صد نفر می رسند که به نام »قطعه سرخ« یاد می شوند و 

در هدف قرار دادن نیروهای نظامی افغان از راه دور تخصص دارند.
لشكر طیبه به دلیل داشتن ایدئولوژی جهادی از ابتدا سعی در برقراری روابط حسنه با 
هم فكران و صدور اندیشه های خاص خود در مناطق مستعد کرد. این جماعت به دلیل 
داشتن چشم انداز جهانی و جاه طلبی های رهبران فكری و میدانی آن  که به هند محدود 
نمی شود، در بیش از 100 کشور جهان حضور فعال دارد. هم چنین اعضای آن در اکثر 
عملیات های جهادی در سرتاسر جهان از جمله افغانستان، بوسنی، چچن، هند، فیلیپین 
و تاجیكستان شرکت داشته اند و این کاری است که تاکنون القاعده هم از عهده آن 

برنیامده است.
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5� لشکر جهنگوی
اعضای لشكر جهنگوی از اوایل دهه 1980 تا سال 1998 میلادی تحت حمایت مالی 
و سیاسی دولت مرکزی پاکستان قرار داشتند. جنرال محمد ضیاءالحق، رئیس  جمهوری 
وقت پاکستان، در آن زمان بیش تر تأکید بر گروه های افراطی داشت که رویكرد ضد 
شیعی و هندی داشتند و به همین دلیل، هیچ حمایتی را از آن ها دریغ نمی کرد. )میرزایی، 
1392: ش 11: 171 202) گروه های افراطی نیز با کمال میل از حمایت های دولت استقبال 
می کردند و می کوشیدند تا آن جا که ایدئولوژی شان اجازه دهد، با دولت همكاری کنند. 
بنا بر این، پیوند دولت و گروه های افراطی تكفیری به زمان ریاست  جمهوری جنرال 

ضیاءالحق برمی گردد. )جمعی از پدیدآورندگان، 1389: 206)
لشكر جهنگوی تا 1990 که از سپاه صحابه مستقل شد، از این حمایت ها بهره می برد 
تا این که در سال 1998 یعنی در زمان نخست وزیری نواز شریف و آغاز فرماندهی 
جنرال پرویز مشرف بر ارتش پاکستان، روابط این گروه با دولت مرکزی به تیرگی 
)آواپرس، 1391: آن کردند.  نیروهای  به سرکوب  پاکستان شروع  نظامیان  گرایید و 

(www.avapress.com
در ادامه، اعضای لشكر جهنگوی با ترور نافرجام نواز شریف و جنرال مشرف، به تغییر 
موضع دولت در مورد خود واکنش نشان دادند و خشونت های آن ها کار را به  جایی 
رساند که در سال 2001 پرویز مشرف که دیگر رئیس  جمهوری پاکستان شده بود، لشكر 
جهنگوی را در فهرست گروه های تروریستی قرار داد که یک سال بعد نام سپاه صحابه 

هم به آن فهرست اضافه شد. )آواپرس، 1391)
عملیات این گروه تروریستی مختص پاکستان نبود؛ این گروه افراط گرا و تروریست 
وابسته به استخبارات نظامی پاکستان با حملات تروریستی، عزاداری روز عاشورای 
مردم مسلمان افغانستان را به کشتار جمعی و عاشورای خونین تبدیل کرد. این نخستین 
حمله انتحاری عناصر وابسته به این گروه در سال 1391 در افغانستان به شمار می رود. 
حملات انتحاری شهرهای کابل، مزار شریف و قندهار که منجر به شهادت بیش از 
هشتاد تن و زخمی  شدن بیش از دو صد تن از اطفال، زنان و پیرمردان گردید، دنباله 
کشتارهای خونینی است که توسط گروهک تروریستی جهنگوی علیه مردم هزاره در 
شهر کویته پاکستان به انجام می رسد. جامعه هزاره بارها در اشكال متفاوت قربانیان 
حملات تروریستی بوده اند. در طول دو قرن اخیر، مردم هزاره بارها شاهد این نوع 
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که  بودند  افراط گرا  و  متعصب  ملایان  همكاری  با  مستبد  حكام  به  وسیله  جنایات 
دستور و فتوای قتل  عام این مردم را به  عنوان کافر صادر کرده اند. )نبی زاده، 1390:

 (www.hazarapeople.com
نوع ارتباط پاکستان با گروه های افراطی داخلی پاکستان با این رویكرد است که ترور و 
خشونت فرقه ای را به سمت خارج از این کشور سوق دهد و افراط گرایی را به داخل 

افغانستان بفرستد تا از شر افراط گرایی برای مدت ها دور بماند.
6� آی�اس�آی

آی. اس. آی)I.S.I) یا سازمان استخباراتی پاکستان در سال 1947 به  عنوان یک ارگان 
امنیتی و اطلاعاتی نیروهای دفاعی پاکستان به کمک انگلیس ها تشكیل شد. این سازمان 
در سال های حكومت جنرال ایوب )1958 1969) رشد کرد و در دهه 1980 با دخالت 
در جنگ افغانستان و زمام داری جنرال ضیاءالحق به اوج قدرت رسید. آی. اس .آی در 
حقیقت امر، یک دولت در بطن یک دولت دیگر است که به هیچ صورت تحت کنترل 
قوای سه گانه دولت نیست، بلكه همه امور خویش را به  طور مستقلانه و خودسر انجام 
می دهد. )اندیشمند، 1392: 112 114) سازمان متذکره تشكیلات وسیع و گسترده در 

قبال تحولات افغانستان داشته است که به اختصار بدان می پردازیم.
برای پاسخ به این سؤال که چگونه طالبان قادر به بازگشت و تبدیل  شدن به تهدیدی 
بزرگ برای دولت نوپای افغانستان و هم پیمانان بین المللی اش شدند، در نخست، باید 
حمایت های بیرونی و برون مرزی از این گروه مورد بررسی قرار گیرد. هنگامی  که طالبان 
در اواخر سال 2001 در پی عملیات آزادی پایدار، کنترل و سیطره خود بر افغانستان را 
از دست دادند، به مناطق قبیله ای پاکستان یعنی جایی پناه آوردند که در ابتدا از آن جا و 
به  وسیله سرویس امنیتی آی.اس.آی و ارتش پاکستان به پا خاسته بودند. در این مورد، 
احمد رشید معتقد است: »طالبان در زمستان سال 2001 به  طور مخفیانه به  سوی مرز 
فرار نكردند، بلكه به  صورت گروهی و به  وسیله اتوبوس، تاکسی، تراکتور، سوار بر 
شتر و اسب و حتی پیاده به مرز رسیدند. حدود ده هزار مبارز مسلح، موقعیت خود را 
در قندهار حفظ کردند. برای طالبان در واقع برگشت به خانه و مدارس دینی بود که در 
آن جا آموزش دیده بودند. آن ها که خانواده ای نداشتند تا از آن ها استقبال کند، به  وسیله 
گروه های شبه نظامی افراطی پاکستان و جمعیت علما، همراه با کمپل، لباس های نو و 
بسته های پر از پول مورد استقبال گرمی قرار می گرفتند. مقامات آی.اس.آی برای طالبان 
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دست تكان می دادند. پرویز مشرف بر آن نبود تا طالبانی را که به مدت دو دهه به  وسیله 
ارتش آموزش  دیده بودند، ناامید یا دستگیر کند. برای پاکستان، طالبان، تجسم آینده 

پاکستان بودند و باید تا زمان مقتضی، پنهان می شدند.
طالبان متواری که شامل رهبران ارشد آن ها می شد، در مناطق قبیله ای هم مرز افغانستان 
که مملو از هرج  و مرج بود، پناه گرفتند. وزیرستان که منطقه ای قبیله ای و خودمختار در 
پاکستان و با افغانستان هم مرز است، پناهگاه اصلی نیروهای طالبان و القاعده است. این 
منطقه مرزی ناهموار جایی است که قبیله های پشتون در جامعه ای بسته در آن زندگی 
می کنند و تقریباً مانند کشوری مستقل، از آداب، رسوم و سنن خود تبعیت می کنند. 
این منطقه در ناحیه ای به وسعت 1500 مایل که از بیابان های بلوچستان در جنوب 
شروع  شده و تا کوه های هندوکش در شمال ادامه دارد، گسترده شده است. )شفیعی و 

عیدوزایی، 1392: 91 114)
حمایت برون مرزی برای هر گونه ناآرامی حیاتی است؛ زیرا »در مواجهه با جنگی طولانی 
علیه نیروهای دولتی با جنگ افزارهای برتر، آشوبگران باید به سراغ اقوام هم فكرشان 
بروند و جهت افزایش قابلیت های نظامی و سیاسی خود با سازمان های بین المللی ارتباط 

برقرار کنند.« طالبان برای جذب چنین حمایت هایی مشكل خاصی نداشتند. 
سه دستگاه در پاکستان، مجری »طرح طالبان« بوده اند: دستگاه امنیت )آی.اس.آی)، 
وزارت داخله و ارتش. این مجموعه نظامی به دو علت می توانست مجری طرح طالبان 
به شمار آید: نخست آن که نخبگان ارتش و نیروهای امنیتی پاکستان از درون نظام 
استعماری انگلیس سر برآورده و مستقیم یا غیر مستقیم به  وسیله همین نظام تربیت  شده 
بودند، اما به تدریج به  ویژه دستگاه امنیت از کارشناسان امنیتی ـ نظامی ایالات  متحده 
امریكا تأثیر پذیرفتند و زیر نظر و نفوذ آنان درآمدند. دوم آن که نیروهای ارتش پاکستان 
در طول جهاد مردم افغانستان با اتحاد جماهیر شوروی با خصوصیات اقوام و گروه های 
رزمنده آشنایی نزدیک یافته بودند. از این  رو، می توانستند در صحنه افغانستان خودنمایی 

کنند.
پاکستان در مبارزه با گروه القاعده از خود شدت عمل نشان داد. در مقابل، پس از 
عقب نشینی طالبان از پایگاه های خود در افغانستان، آن ها را در ایالت سرحد، وزیرستان 
شمالی و جنوبی پناه داد و به حمایت، آموزش و تجهیز مجدد آن ها پرداخت. سال های 
بین 2001 تا 2004 فرصت مناسبی برای تجهیز و سازمان دهی مجدد طالبان بود. بنا 
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بر این، یكی دیگر از عوامل مهم بازگشت طالبان، موضع گیری دولت پاکستان و نقش 
حمایتی سازمان استخبارات این کشور بوده است. 

دولت های افغانستان و امریكا هر دو به این امر واقف بودند که سرویس اطلاعاتی 
پاکستان )آی.اس.آی) در آموزش، هدایت، تجهیز و ارائه تاکتیک های پیشرفته به طالبان 
نقش مؤثری دارد. عناصر طالبان در مناطق قبایلی آزاد، ایالت های سرحد، بلوچستان، 
وزیرستان شمالی و جنوبی، باجور و وانا آموزش می بینند و به علت عدم کنترل مرزها 
به همراه سلاح و تجهیزات مدرن وارد خاک افغانستان می شوند. )باقری، 1386: 141  

(159
گاهی مشخص می شود که عوامل وابسته به آی.اس.آی، اطلاعات و راهنمایی هایی 
ارائه کرده اند که شامل  تاکتیكی، استراتژیک و عملیاتی جبهه ها  را درباره جنبه های 
آگاه سازی نیروهای طالبان درباره نقشه ها و محدوده های عمل نیروهای افغان و نیروهای 
بین المللی است. این امر صدمات شدیدی به اقدامات ضد شورش وارد کرده است. 
گذشته از آن، افسران عالی رتبه  بازنشسته  آی.اس.آی و ارتش پاکستان رابطه گرم خود را 
با گروه های تروریستی اسلام گرا حفظ کرده اند که از جمله می توان از جنرال حمید گل 
نام برد که بین سال های 1987 تا 1989 فرمانده کل آی.اس.آی بود. او نقشی به  مراتب 
مهم در بسیج حمایت همگانی از طالبان در رسانه ها داشت و ستیزه جویان را برای جهاد 
)جنگ مقدس) تشویق می کرد. برای مثال، در سال 2003 علناً اظهار داشت که »خداوند 
نیروهای امریكایی حاضر در عراق و افغانستان را نابود خواهد ساخت. آن ها به هر کشور 
دیگری که لشكرکشی کنند، نیز نابود خواهند شد.« )شفیعی و عیدوزایی، 1392: 91 
114) در واقع، حمایت همه جانبه از سوی آی.اس.آی و ارتش پاکستان، بخش مهمی از 

توانایی بازگشت طالبان به افغانستان را تشكیل می دهد. 
از طالبان  پاکستان  ایالات  متحده در گزارشی اعلام کرد که  شورای روابط خارجی 
حمایت می کند. پرویز مشرف پس از چند روز این بحث را مطرح کرد که احتمال دارد 
برخی نیروهای دولتی از طالبان حمایت کنند؛ زیرا طالبان هنوز در پاکستان وجود دارند 
و این گروه بنیادگرا از قبایل پشتون برخاسته اند که ساکن مناطق مرزی دو کشور هستند. 
هم چنین مشرف در مواضع رسمی همواره حمایت حكومت پاکستان از طالبان را رد 
می کرد. با این  حال، اذعان داشت کشورش آن  گونه که در از  بین  بردن القاعده تلاش 

کرد، در مبارزه با طالبان عمل  نكرد. )باقری، 1386: 154)
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آزادی عمل طالبان در خاک پاکستان، آن ها را قادر ساخت تا گروه خود را )پس از 
سقوط در سال 2001) بازسازی کنند. طالبان توانستند حمایت های مالی و نیروی تازه 
جذب کنند و از پاکستان به  عنوان پایگاهی برای طرح ریزی عملیات تهاجمی سود 
ببرند. آن ها آشكارا شورای رهبری مرکزی خود را جهت فرماندهی و هماهنگی در 
کویته، مرکز بلوچستان بنا نهاده اند و از آن به  عنوان مرکز تسخیرناپذیر جدیدشان که از 
چهار کمیته مسئول در مسائل نظامی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی تشكیل  شده است، 
یاد می کنند؛ زیرا مناطقی که اکنون دیگر آزادانه به  وسیله طالبان و با چراغ سبز پاکستان 
استفاده می شوند، یعنی بلوچستان و مناطق قبایلی آزاد، به همان اندازه برای مجاهدین 
نیز مهم بودند. آن ها نیز از این مناطق به  عنوان پایگاه های آموزشی و فرماندهی خویش 

استفاده می کردند. 
نمونه های حمایت پاکستان از تروریست ها را می توان در گفته صدیقی، سخن گوی 
وقت وزارت امور داخله دید که گفت: »عامل اصلی گسترش ناامنی ها در افغانستان، 
حمایت پاکستان از گروه های تروریستی در کشور است و هدف اصلی حمایت سازمان 
استخبارات پاکستان از فعالیت گروه های تروریستی در افغانستان، بر هم  زدن اوضاع 
امنیتی، اقتصادی و سیاسی کشور است.« بر اساس گفته های وی، نزدیک به 168 گروه 
تروریستی  هستند که مقر اصلی شان در وزیرستان شمالی و وزیرستان جنوبی است و در 
انجام فعالیت های تروریستی در افغانستان فعالیت دارند. این ها آموزش داده می شوند، 
تمویل می شوند و متأسفانه به افغانستان فرستاده می شوند تا در برابر مردم افغانستان 

 (8am.af:1393 ،بجنگند«. )رویی

نتیجه گیری
پاکستان از جمله کشورهایی است که با داشتن مرز طولانی با افغانستان، در تحولات 
و حوادث افغانستان تأثیر گذار بوده است. افغانستان به  عنوان یک کشور فقیر و محاط 
به خشكه، از تمامی جهات نسبت به همسایه های خود عقب مانده است. علاوه بر آن، 
ترکیب جمعیتی پاکستان و افغانستان عاملی شده است که تروریسم و بنیادگرایی به دلیل 
قبیله ای  بودن این ترکیب جمعیتی افزایش پیدا کند. روابط افغانستان و پاکستان در ابعاد 
سیاسی  ـ نظامی، اقتصادی و فرهنگی در کنار مسائل نژادی، زبانی، تاریخی و مذهبی از 

یكدیگر تأثیرپذیر بوده اند.
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از جمله ابزارهایی که پاکستان جهت گسترش تروریسم به کار برده است، ابزارهای 
سیاسی و نظامی است که سرعت عمل این کشور را در راستای اهداف تروریستی اش 
افزایش داده است. ابزارهای سیاسی که در اختیار پاکستان قرار دارند و در این تحقیق 
مورد ارزیابی قرار گرفته اند، منازعه دیورند، پشتونستان و گروه های تروریستی داخلی 
و فرامرزی است. البته شدت و ضعف هر یک از این عناصر بستگی به نوع استفاده 
پاکستان از این عناصر داشته است. برای نمونه، پاکستان در مسئله خط دیورند با استفاده 
از مشترکات فرهنگی بین مردم دو سوی مرز توانسته است این مناطق را نا امن کند. البته 
در مورد دیورند، افغانستان نیز دخیل است و با عدم به رسمیت شناختن این مرز زمینه 

مداخلات پاکستان را بیش تر فراهم کرده است. 
مسئله دیگر، استفاده بهینه پاکستان از گروه های تروریستی است. این گروه ها در دهه 
80 با کمک غربی ها و متحدان عرب که در پاکستان حضور گسترده داشتند، ایجاد 
شدند و رشد کردند. امروز بعد از گذشت 16 سال از فروپاشی امارات اسلامی طالبان، 
این گروه ها هم چنان به  عنوان گروه های اثرگذار و مخرب در ساختار سیاسی افغانستان 

مشهود ند.
 پس از حوادث 11 سپتامبر سال  2001میلادی، تعداد این گروه ها افزایش پیدا کرده 
است و بسیاری از آن ها پاکستان را که از متحدان امریكا در نبرد علیه تروریسم است، از 
اهداف اصلی خود می دانند. جدای از گروه طالبان، گروه های تروریستی دیگری هم چون 
جیش المسلمین، گروه ملا نذیر، گروه بیت الله محسود، حرکت المجاهدین و لشكر طیبه 
در کنار سازمان استخبارات پاکستان، ابزارهایی بوده اند که در عرصه سیاسی و امنیتی 

افغانستان تأثیر عمده را در گسترش تروریسم و خشونت داشته اند.
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